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رضا نامجو| »زندان شــب يلدا« عنــوان آلبومي 
است كه اســفندماه  سال گذشــته پس از مدت ها 
انتظار و البته بعد از موعد تعيين شده اي كه بنا بود 
مقارن با شب يلدا باشد، با آهنگسازي سلمان سالك 
و آواز وحيد تاج وارد بازار موسيقي كشور شد. آلبومي 
با رنگ و بوي ســنت و البته نوآوري هايي كه در دل 
همان سنت موسيقايي مي شود حركتي نو خطابش 
كرد، گوشــه و كنار اين آلبوم را نشانه گرفته است. 
اردشير كامکار، آهنگساز موسيقي ايراني و عضو گروه 
موسيقي كامکارها، در اين آلبوم نوازندگی كمانچه 
و جــواب آواز را به عهده داشــته و در بخش آواز نيز 
سيامك جهانگيری، اردشير كامکار و سلمان سالك 
به هم آوايی با وحيد تــاج پرداخته اند. قطعات اين 
مجموعه بر اساس سروده هايی از هوشنگ ابتهاج، 
شفيعی كدكنی و فريدون مشــيری و در دستگاه 
دشتی ضبط شد. تلاش سالك در اين آلبوم تجربه 
نوعي از موسيقي پلي فونيك در ژانر موسيقي ايراني 
بود كه به صورت نسبي هم محقق شد. با اين وجود 
مشکلاتي بود كه او را براي رسيدن به نقطه ايده آل 
با ســختی مواجه كرد. موسيقي ايرانيان با دعوت از 
سلمان سالك )آهنگســاز(، وحيد تاج )خواننده( و 
اردشير كامکار )نوازنده كمانچه( براي حضور در يك 
نشست 3نفره، به بررسي وجوه تکنيکي آلبوم زندان 
شب يلدا پرداخته است. شــرح اين جلسه در ادامه 

آمده است:   
از شكل گيري اين همكاري بگوييد.

اردشــير كامکار: معمولا كارهای متفرقه يعنی 
كارهايی كه در مورد گروه خــودم و گروه كامکارها 
نيســت، انجام نمی دهم. چندين سال است سعی 
كرده ام بيشتر كارهای خودم را انجام دهم. هميشه 
به اين موضــوع فکر كرده ام كــه به عنوان كمك با 
كسانی كه كار های خوب انجام می دهند همکاری 
داشته باشم. با اين وجود هر كاری انجام نمی دهم. 
وقتی آقای سالك كارشــان را آوردند تا آن را بشنوم 
توانستم با آن رابطه برقرار كنم. خاصه اين كه از آلبوم 
خوشم آمد و ديدم كار او با ذوق همراه است. هميشه 
گفته ام در كار موسيقی سنتی هم بايد به زيبايی كار 
انديشيد و هم اين كه حامی كار با احساس، خوب و 
منطقی جوان ها بود. در مورد اين كار خاص در ابتدا 
تصانيف و قطعات را شــنيدم و متوجه شــدم روی 
آنها زحمت كشيده شده است. از لحاظ شخصيتی 
 آقای ســالك فرد خوب و مهربانی است و كارهای

 متفرقه ای كه در خور شــخصيتش نيست، نکرده 
اســت. او دارد ســالم زندگی می كند. من دوست 

داشتم در اين راه كمکش كنم. 
وحيد تاج: آشنايی من با آقای ســالك به دوران 
دانشجويی و دهه هشتاد بازمی گردد. همکاری ما با 
يکی، دو كنســرت در تهران و خارج از كشور شکل 
گرفت. اين اثر آخرين كار ما با هم بود كه در قالب  يك  
آلبوم ضبط و روانه بازار شد. استاد اردشير كامکار هم 
يکی از وزنه های موسيقی ما هستند كه صرف نظر 
از آهنگسازی های زيبايشان در ساز كمانچه زحمت 
بسيار كشيدند و درحال حاضر يکی از تأثيرگذارترين 
هنرمندان هستند، همچنين شــاگرد های زيادی 
را پرورش داده اند و آثار ارزشــمندی هم در رپرتوار 
موســيقی ايرانی به جا گذاشته اند. برای من افتخار 
بزرگی بود كه جواب آوازم را اســتاد اردشير كامکار 
دادند. اين كار كاملا بداهه  بــود و قبل از اجرا هيچ 

تمرينی با هم نداشتيم.
پيش از اين درباره علت راه اندازی گروه اردشــير 
 كامکار از  حمايت جــوان ها گفته بوديــد. در آن

 گفت و گو هم از شــوق جوان ها بــرای كار كردن 

و انرژی كه به واســطه اين شــوق به شما می رسد 
صحبت كرده بوديد.

 دقيقا. ســعی می كنم اگر كمکی از دســت من
 برمی آيد حتما انجامش دهم. 

اين آلبوم با وجود اين که فضای ساختی اش 
پولی فونيک اســت به لحاظ ســنتی هم از 
چارچوب بنــدی محكمی برخوردار اســت. 
به عنوان مصنف اثر در مورد اين کار تازه توضيح 

دهيد.
ســالك: من حدود بيســت وچهار  ســال است 
موسيقی كار می كنم و اين علاقه از كودكی در من 
ايجاد شده است. تحصيلاتم را در دانشکده  هنر های 
زيبا تمام كردم و متناســب با رشته تحصيلی ام با 
موسيقی های چند صدايی غربی آشــنايی دارم. با 
اين وجود زمينه اصلی كارم موسيقی سنتی است. 
حدود 8سال است به صورت جدی كار آهنگسازی 
انجام می دهم. به نظر من موســيقی ايرانی در ذات 
خودش چند صدايی اســت، يعنی به شکل سنتی 
در اجرای موسيقی ايرانی دو حالت حاكم است. يکی 
اســتفاده از واخوان ها  به عنوان نت های  هارمونيك 
جهت زيبايی بيشتر موسيقی و ديگری اجرای جواب 
آواز به اين شــکل كه بين آوای خواننده و جواب آن 
توسط نوازنده اختلاف فازی وجود دارد. اين اختلاف 
در نت بين خواننده و نوازنده موضوعی عادی است، 
بنابراين چندصدايی تا اين حــد و با اين تعريف در 
موسيقی ايرانی كاملا طبيعی اســت. برای اجرای 
صحيح اين حالت البته بــه چيدمان دقيق نت ها و 
سليقه شخصی آهنگساز نياز است. البته مسأله ای 
هم در اجرای موســيقی چند صدايی با ســاز های 
ايرانی وجود دارد كه كار را با مشکل مواجه مي كند. 
گاهی آنچه مدنظر آهنگساز است با اين سازها قابل 
اجرا نيســت؛ به عبارت ديگر سازهای ايرانی بيشتر 
مناسب موسيقی تك صدايی اســت. در هر صورت 
علاقه مندی من اينگونه شــکل گرفت تا كاری را با 
قالب و دستگاه ايرانی و زمينه چندصدايی به لحاظ  
هارمونيك تجربه كنم. هدفم آن بود كه موسيقي از 
اين دو جهت آسيبي نبيند. كاری به اين شکل را قبلا 
هم تجربه كرده بودم و همان اثر باعث شد كه در اين 
كار اصلاحاتی انجام دهم  و كار »زندان شــب يلدا« 
به صورت حاضر شکل گرفت. تجربه قبلی به صورت 
كنسرت با صدای حسين عليشاپور در تالار وحدت 

اجرا شد، ولی منتشر نشد.
كامکار: به نظر من در اين آلبوم قواعد پلی فونيك 
و آهنگســازی موســقی غربی چندان مورد توجه  
نبوده است. ملودی مهم ترين شــاخصه اين آلبوم 
اســت نه چندصدايی بودن موسيقی. البته در چند 
جا از حركت های فاصله ســوم و ... اســتفاده شده، 
اما بايد بپذيريم اركستراســيون غربــی در اين كار 
خيلی به چشــم نمی آيد. به نظر من در موسيقی 
سنتی با ســازهای  آنسامبل موسيقی سنتی، نمی 
شود فضاســازی زيادی انجام داد و به شيوه غربی 
به فضاســازی نگريســت. به نظر من هم مسأله تا 
حد زيادي به محدوديت هاي ســازهاي موسيقي 
ما باز مي گردد. سازهای موســيقی ايرانی به لحاظ 
صدادهندگی متنوع نيســتند و همه دارند در يك 
رنج كار می كنند. تار، سنتور و كمانچه همه در يك 
محدوده هستند و اين فقط عود است كه تا حدودی 
بيس دارد. امکانات ما مثل اركستر سمفونيك نيست 
كه بيس كنترباس، ويولن ســل، آلتو، ويولن، ابوا، 
سازهای بادی برنجی و... را داشــته باشد. همه آن 
سازها به صدادهندگی نهايی و واحد كمك می كنند. 
ســازهای ايرانی اما يك نوع صدا دارند و حتی اگر 

تنظيم آنچنانی هم در كار باشد، نمی شود برداشت 
اركستر سمفونيك را از اين سازها داشت. بايد چيزی 
مختص به خود اين موسيقی ابداع كرد. اين فضا از 
ســوی برخی آهنگســازان ايرانی انجام شده و در 
زمينه هايی هم موفق بوده  است. بايد از آن تجربيات 

استفاده بيشتری كرد تا به يك نتيجه واحد برسيم. 
تاج: از نظر من ذات موســيقی ايران تك صدايی 
اســت به آن جهت كه يك ملودی تنهــا تا آن جا 
می تواند در موســيقی ايرانی زيبا باشد كه نيازی به 
 هارمونيك كردن نداشته باشد. نگاه  هارمونی بيشتر 
معطوف به موســيقی غربی است. فرم ســاز و آواز 
ايرانی بيشتر بر پايه يك حركت كونترپوانتيك است 
به شکلی كه ساز و آواز يکديگر را تعقيب می كنند. 
وقتی خواننده می خوانــد، نوازنده با تاخيری كوتاه 
جواب می دهد و تا اين جا منطقی و معقول است اما به 
محض اينکه وارد مقوله  هارمونيك كردن شود، وارد 

موسيقی غرب شده است. 
با وجود اختــاف بين خوانــش خواننده و 
اجرای نوازنده در کارهای پلي فونيک، در چنين 
اجراهايي نياز به درک مقابــل بين خواننده و 
نوازنده دو چندان اســت. اين درک متقابل را 
پيشتر از وحيد تاج شنيده بوديد؟ توقعی که از 

صداي آقاي تاج داشتيد تا چه حد عملی شد؟
ســالك: يکی از مهم ترين اهدافی كه در اين كار 
داشــتم توجه به نفس آواز بود. به خصوص اينکه در 
سال های اخير خوانندگان بنام موسيقی ايرانی توجه 
كمتري به آواز داشته اند و آثارشان  بيشتر از خواندن 

تصنيف ها به وجود آمده است. 
در صورتــی  كه تا ســال های 
پيش روال بــه صورتی غير از 

اين بود.
در اين آلبوم ضعف سازها 
در پياده کردن موســيقی 
مورد نظرتان دست و پای 

شما را گرفت؟
ســالك: در بعضــی جاها 
اين اتفاق افتــاد و ما ناگزير به 
اســتفاده از ويولنسل شديم. 
 بيشــتر علاقه منــد بــودم از

 قيچك باس كه ساز ايرانی تری 
نسبت به ويولن است استفاده 
كنيم، ولی در تســت هايی كه 
انجام شد، نتوانست صدادهی 
مــورد نظر را داشــته باشــد. 
خط هايی را هــم برای تار باس 

نوشــتم، اما صدادهی اصلی كه در ذهنم بود اتفاق 
نيفتاد. اين ضعف بيشتر به آكوستيکی باز می گردد 

كه برای سازهای ايرانی بايد درنظر گرفته شود. 
در اين آلبوم بين تصنيف ها و آواز ها نوعی 
همجنسي و تشابه وجود دارد و انگار چينش 

قطعات با ظرافت انجام شده بود.
سالك: درست است. طرح اصلی كار حول محور 
هماهنگــی قطعات می چرخد. با توجــه به اين كه 
كار در دسته موســيقی ايرانی اســت سعی شده 
چارچوب های اصلی اين موســيقی رعايت شــود. 
ضمن اين كه ريتم در طول قطعات تغيير می كند، 
بين تمامی آنها انسجام وجود دارد. اين كار با توجه 
به سليقه شخصی من ساخته شده و طبعا كسانی 
كه با من هم سليقه اند و تجربه گوش موسيقايی شان 
تا حدودی با من مشــترک اســت از اين كار لذت 
می برند. كسانی كه مشــکاتيان، لطفی، عليزاده و 
شجريان به نوعی برايشــان اسطوره های موسيقی 

به حساب می آيند و كارهای اين اساتيد را پيگيری 
می كردند، به ســبکی كه در اين كار از آن استفاده 

شده   نزديکترند.
 هر چند بــا هماهنگی قطعــات در اين کار 
موافقم امــا در بعضی قطعات شــباهت هايی 
شنيده می شود که شايد از نظر شنونده به نوعي 
تداعي کننده تكرار باشد. خودتان در اين باره چه 

نظري داريد؟
سالك: ممکن است، ولی من در كل اختلافی بين  
پيش درآمد، آواز و تصنيف نمی بينم. از نظر من تفاوت 
تصنيف با پيش درآمد همراهی كلام با موسيقی است 

و به لحاظ محتوی موسيقی با هم تفاوتی ندارند.
انتخاب شعر در ساز و آواز به عهده خود شما بود. 
اين اثر قبل از قضيه غبار خوزســتان ضبط شد اما 
در لحظه شنيدن كار شنونده احساس می كند اين 
قطعه تا چه حد به فضای حاكم امروز بر استان جنوبی 
كشور می نشيند. اســتانی كه در سال های جنگ 
هزينه های فراوانی داد و پس از جنگ مورد توجه قرار 
نگرفت و امروز هم دچار بلای غبار شده است. صرف 
نظر از موضوع غبار انگار در اين قطعه شهر خواننده ای 
است كه در قالب هنر و برای دفاع از شهر و استانش 

لب به شکايت گشوده است.
تاج: من در مورد انتخاب اين شعر ذهنيتی بالاتر 
از برداشت حاضر داشتم. موضوعی كلی تر كه مربوط 
به ايران اســت نه صرفا استان خودم. استاد شفيعی 
كدكنی هم اين شعر را برای ايران گفته اند ولی شايد 
در ذهن خواننده نيشــابور مجسم شود. نگاه من در 
اين شعر به جای جای كشورم 

ايران است.
با وجود اين که شما اعتقاد 
داريد اين آلبــوم می تواند 
فضای نويی در اســتراکچر 
به وجود  ســنتی  موسيقی 
آورد، به نظر می رســد يک 
رجــوع خوب به گذشــته 
است. اين در حالي است که 
در طول اين ســال ها برخي 
اقدام  از آهنگسازان جوان  
به ترکيب موسيقی ايرانی و 
غربی کرده اند، اما هم ماهيت 
موسيقی غربی و هم ماهيت 
موســيقی ايرانــی در اين 
اختاط از بين رفته اســت. 
در پاسخ می گويند موسيقی 
سنتی با معنای قجری خود، 
پتانسيل هاي خود را از دســت داده است و ما 
هم خود را متعلق به موسيقی اصيل نمی دانيم، 
بنابراين چنين رويــه اي را پيش گرفته ايم. در 
مقابل اينها آلبوم شما که اولين کار شما در اين 
حوزه هم بوده به نسبت مورد توجه قرار گرفته و 
کار خوبی از آب درآمده است. هر چند با تبليغات 
وسيع تر می توانست فروش بهتری هم براي اين 
آلبوم رقم بزند. شما به عنوان  هنرمندی که به 
نوعی با رجوع به گذشته کار متفاوتی ارايه داده 
است، چه پاســخی برای هنرمندانی داريد که 

پتانسيل مويسقی ايرانی را تمام شده می دانند؟
ســالك: اعتقاد من اين اســت كه اصلا از تمام 
ظرفيت های موسيقی ايرانی استفاده نشده است. اين 
موسيقی با پيشينه درخشانی كه دارد هم موسيقی 
پيشرفته ای است، هم بسيار متفکرانه و دلنشين. با 
توجه به ســابقه تاريخی  موسيقی ايرانی  مشخص 
است كه خود منشــأ موســيقی خيلی از مناطق 

است و گمنامی در سطح جهانی از ضعف متوليان 
موسيقی است. ما يا ظرفيت های موسيقی ايرانی را 
خوب نشناخته ايم، يا از آنها خوب استفاده نکرده ايم. 
شخص من شــايد يك ميليارديوم ظرفيت واقعی 
موســيقی ايرانی را به كار بستم و توانستم اين اثر را 
بسازم. فکر كنيد هر يك از موزيسين ها از نسبت های 
مختلف اين موسيقی جداگانه استفاده كنند. البته 
منکر موسيقی تلفيقی هم نيستم. كارهای خوبی 
در اين حوزه ساخته شــده و از دوستان هنرمندم 
بابت انجام اين كارها ممنونم. عدم داشتن علم كافی 
از موســيقی ايرانی هم می تواند باعث شود ظرفيت 

موسيقی ايرانی ناديده گرفته شود.
به عنوان آهنگســازی که درحال انجام يک 
رفتار اجتماعی است، وقتی صحبت بر سر آواز 
می شود طبيعتا در مقايسه با يک کار تک نوازی 
بايد بيشتر شنيده شود. مردم مختلف که سايق 
مختلفی هم دارند بايد آن را بيشتر بشنوند. کام 
در چنين آلبومی چقدر تاش می کند تا سخن 

مردم روزگار خود باشد؟
سالك: علت اســتفاده از شعر شــاعران معاصر 
توجه به همين نکته اســت. در غير اين صورت ما 
می توانستيم همين قالب را با شعر حافظ و سعدی هم 
اجرا كنيم. مشابه چنين مضامينی در شعر گذشتگان 
هم بود، با اين تفــاوت كه گويش كمی كهن تر بود. 
به نظر من اگر با آن اشعار كار انجام می شد، به اندازه 
امروز كار مورد توجه قــرار نمی گرفت، چون روی 
اشعار آنها كارهای قوی در گذشته انجام شده است. 
شايد استفاده از شعر امروز برای ديده شدن موسيقی 

ايرانی يك ضرورت باشد.
برخی خود را جزو موزيسين هايی می دانند 
که از موسيقی به عنوان ابزاری برای انجام رفتار 
اجتماعی استفاده می کنند و بعضی معتقدند ما 
موزيسين هستيم و ناگزير رفتار اجتماعی هم 
انجام می دهيم. شما خود را در کدام دسته جای 

می دهيد؟
ســالك: به نظرم باور دســته دوم به شخص من 
نزديك تر است. دوست دارم هميشه موسيقی اصل 
باشد اما خواسته يا ناخواسته  مجبور به انجام رفتار 
اجتماعی می شوم. در هر حال اين مخاطب است كه 

موزيسين را زنده نگه می دارد. 
وقتی به همنشينی آواز و تصنيف می رسيم، 
به نظر می رســد در اين آلبوم هــم بين آواز و 
تصنيف همنشــينی خوبی برقرار شده است. 
با اين توضيح که در عيــن متفاوت بودن نوع و 
درونمايه خود را حفظ کرده اند و همه بر مدار يک 
هسته اصلی و درونی در گردش هستند. به نظر 
شما چنين درکی درســت است يا نه؟ از سوی 
ديگر تا چه ميزان بايد به اين المان در مواقعی که 
قصد ارايه آلبومی در ژانر موسيقی ايرانی داريم 

توجه کنيم؟
كامکار: من با نظر شما موافقم. وقتی با شعر و كلام 
سروكار داريم، بايد به نکات متعددی توجه كنيم. 
به عنوان مثال اگر تصنيفی ســاخته ايد كه شعری 
حماســی دارد، در ادامه بــرای آواز كار نمی توانيد 
شعری عاشقانه انتخاب كنيد. البته شما می توانيد 
هر كاری انجام دهيد اما به لحاظ فنی بهتر اســت 
چنين ملاحظاتی را در انتخاب هايتان مورد توجه 
قرار دهيد. بايد سعی كنيد شــعر آواز، با تصنيف و 
قطعه تناسب داشته باشد. به عنوان مثال خود من 
در آلبوم ناشــکيبا، برای آواز زهر شيرين مدت ها 
دنبال شعر مناســب بودم. می خواستم شعر آواز  با 
قطعه  هامون تناسب داشته باشد. بالاخره در ديوان 

هنوز از تمام ظرفيت هاي موسيقي ايراني استفاده نشده!

فريدون مشيری به شعری كه مد نظرم بود رسيدم. 
در مورد زندان شب يلدا من دخالتی در انتخاب اشعار 
نداشته ام اما بايد بگويم انتخاب های آقای سالك و 
آقای تاج درست و حساب  شده بوده است. كلامی 
كه در آواز خوانده شــده با كلامی كه در تصنيف ها 
هست، هماهنگی دارد. ملودی تصنيف ها هم در آواز 
مورد توجه قرار گرفته است. ما كار را به صورت بداهه 
اجرا كرديم اما قبل از آن كه وارد استوديو شويم،  من 
و تاج بخشی از تصنيف را شنيديم و بعد بر مبنای 
آنچه شنيده بوديم بداهه خوانی و بداهه نوازی را اجرا 

كرديم. 
کارکرد اجتماعی کام در بخش ساز و آواز تا 
چه حد موردنظر وحيد تاج بود؟ ارتباط دوسويه 

شعر و موسيقی تا چه حد برايتان دغدغه بود؟
تاج: مطمئن باشيد تك تك اين قطعات فکر شده 
بود. آقای  سالك زحمت انتخاب اشعار تصنيف ها 
را كشــيده بودند و وظيفه انتخاب كلام در قطعات 
ســاز و آواز بر عهده من گذاشته شــد. از آن جا كه 
متن تصانيف در يك مسير حركت می كرد من هم 
اشعاری را انتخاب كردم كه علاوه بر زيبايی كلامی 
مســير اصلی آلبوم را طی كند. مــن رباعياتی را از 
آقای ابتهاج اجرا كردم كه نياز ها و كاستی ها را بيان 
می كرد اما جامعه علاوه بر اينها به اميد هم نياز دارد؛ 
بر همين اساس رباعی آخر با مضمون اميد از آقای 
ابتهاج انتخاب و اجرا شد تا حركت، اميد و عاشقی 
كه لازمه جامعه امروز ما است هم به نمايش درآيد. 
ما اشعار خوب در ادبياتمان كم نداريم كه نه فقط در 
اين اثر كه در ســاير آثار باعث يك خدمت دوسويه 
می شوند؛ هم از جانب ادبيات و هم از جانب موسيقی. 
شايد اشعار خوب وقتی با آهنگی مناسب و آوازی 
درخور هماهنگ شود، باعث برد و موفقيت يك اثر 
شود و با شنيده شدنش مردم را به مطالعه دقيق تر 

ادبيات دعوت كند.
می خواهم از شما بپرســم آيا وحيد تاج و 
سلمان ســالک امروز درحال رسيدن به بيان 
مستقل آوازی و سازی خود هستند؟ از سوی 
ديگر هر کدامشان دارای چه وجوه موسيقايی 

هستند؟
كامکار: به نظر من وحيد تاج جوانی اســت كه از 
قدرت اجرايی بالايی برخوردار اســت. او می تواند 
آواز خوبی بخواند و حالــت و تن صدای او به نحوی 
 اســت كه جای بسط و گســترش دارد. او در ادامه 
می تواند حتی درخشــان تر و بهتــر از آنچه تا به 
امروز بــوده كار كند. آقای ســالك در نوع ملودی  
هايی كه ساخته ذوق و اســتعداد فراوانی را نشان 
داده كه در درون او وجــود دارد. البته در ادامه بايد 
در حوزه نوازندگی پيشرفته تر شود. البته همه بايد 
اينطور باشــيم. ما حتی بايد در آخرين روز زندگی 
هم كار كنيم و زحمت بکشيم. در مجموع اين دو، 
جوان های با استعدادی هستند. تکنيك صدايی و 
سازيشــان هم در موقعيتی قرار دارد كه می توانند 

بهتر و بهتر از اينها عمل كنند. 
به نظر می رســد قطعه زندان شب يلدا از هر نظر 
ويژه و قابل تامل است. شايد در سال های اخير جزو 
معدود كارهايی باشــد كه كلام، ساز و آواز بی هيچ 
برتری از هم با هماهنگی و غنای بالا در كنار هم قرار 
گرفته اند. به باور برخی، وحيد تاج در اين قطعه در 
مقايسه با كارهای ديگری كه از خود او سراغ داريم 

هم بهتر آواز خوانده است.
وحيد تــاج: ســاز و آواز خود از اساســی ترين و 
قديمی ترين اصول موســيقی ايرانی اســت. البته 
در ســال های اخير كمتر مورد توجــه هنرمندان 
قرار گرفته و علت آن هم بايد به دقت بررسی شود. 
آوازخوانی هنر خواننده است. به وسيله آواز امکانات 
و استعداد های موجود در حنجره خواننده نمايش 
داده می شــود. اگر در ساخت يك تصنيف به هنر و 
ويژگی های صدای خواننده توجه شود، كار خوب 
از آب در می آيد، ولی در اغلب موارد آهنگســاز كار 
را می سازد و پس از آن به دنبال خواننده می گردد. 
اين ضعف بزرگی برای موسيقی ما است چرا كه از 
نظر من آهنگساز وقتی دســت به قلم می برد بايد 
بداند برای چه جنس صدا و خواننده ای می خواهد 
آهنگ بســازد. در آلبوم زندان شب يلدا سه آواز به 
صورت كاملا مفصل وجود داشــت، بنابراين ابتکار 
عمل را در دست داشتم و توانســتم توانايی ام را در 
بخش آواز نشــان دهم. اگر اين كار كاملا تصنيفی 
بود در شرايطی خوب از كار درمی آمد كه آهنگساز 
به خوبــی توانايی صدای مرا می شــناخت و در آن 
صورت قطعه ای می نوشت تا من توانايی خودم را در 

آن نشان دهم.
بعد از اين کار انتظارات از وحيد تاج خيلی بالا 
رفت. چون حتی در اوج ها  سنگ تمام گذاشت و 
در مقايسه با کار هايی که قبا از او شنيده بوديم 

عالی بود...
تاج: ايــن نويد را به دوســتان مخاطب می دهم 
آلبوم هايی كه به تازگی ضبط شــده، حداقل برای 
خودم كاملا قابل قبول است و در مقايسه با كارهای 
قبل، از نظر شــخصی من متناسب با صدای خودم 
است. من خواننده ای 31ساله ام و تا به امروز درحال 
تجربه كردن بوده ام. اميدوارم در ســال های آينده 

بتوانم بهتر باشم.
هرچند موسيقی ايرانی برای مخاطب خاص 
خودش ساخته می شــود و علی الاصول نبايد 
تاريخ مصرف داشته باشد. اما در واقعيت  لااقل 
در سال های اخير اين مسأله زياد تحقق نيافته 
است. به نظر می رسد حتی تصنيف های زندان 
شــب يلدا کار های ماندگاری است و می تواند 

بيست سال بعد هم شنيده شود.
وحيد تاج: موسيقی ايرانی درست مثل شعر حافظ 
و سعدی است و هميشه تازه است. اين درحالی است 
كه برخی از منتقدان اين موســيقی ادعا می كنند 
موسيقی ايرانی به پايان رسيده، ديگر حرفی برای 

گفتن ندارد و تکرار مکررات است.

ذات موسيقی ايران 
تک صدايی است به آن 

جهت که يک ملودی تنها تا 
آن جا می تواند در موسيقی 
ايرانی زيبا باشد که نيازی 

به  هارمونيک کردن نداشته 
باشد. نگاه  هارمونيک بيشتر 
معطوف به موسيقی غربی 
است. فرم ساز و آواز ايرانی 
بيشتر بر پايه يک حرکت 

کونترپوانتيک است به شكلی 
که ساز و آواز يكديگر را 

تعقيب می کنند
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